
ایران وجود داشت؛ ولی دولتی بودند 
ــا را هم  ــدازی ه ــگ ان ــن و بــخــشــی از س
ــد.  ــی دادن همین شــرکــت هــا انــجــام م
مــثــاً حـــدود دو ســال تــمــام مــا درگــیــر 
گرفتن مجوز از »هسا« بودیم. بدون 
اینکه جــواب درستی به ما بدهند ما 
را دو ســال چرخاندند. وزارت صمت 
رفــتــیــم. چــنــد مـــاه تــمــام مــی رفــتــیــم و 
ــود. کــســی  ــ ــ ــتــیــجــه ب مـــی آمـــدیـــم بــی ن
ــاز نــمــی کــرد. تــا اینکه  گــره از کــارمــان ب
، در  یکی از کــارمــنــدان دلــســوز کــشــور
همان اداره صمت به ما گفت: »اگر 
می خواهید کــارتــان راه بیفتد، بروید 
سراغ مجلس شورای اسامی. وزرا از 

اهل مجلس حساب می برند«.
ازقضا به هر سختی که شد نماینده 
مجلسی پــیــدا کــردیــم و نــامــه ای بلند 
بــالا بــه آن نوشتیم، او هــم نــامــه را در 
صحن مجلس خوانده بــود. پر از گله 
و شکایت بــود از مــدیــران و ادارات. 
یک روز بعدش از دفتر وزیر به ما زنگ 
زدند. رفتیم و در کمال تعجب، کارمان 
را راه انداختند. هشت سال از آن روز 
گذشته بــود کــه تصمیم گرفتیم خط 
تولید راه بیندازیم. صبر و تحمل مان 
شبیه معجزه بــود. اگر الان بخواهیم 
چــنــیــن مــســیــری را طـــی کــنــیــم شــایــد 

نتوانیم و کم بیاوریم.

پهپادمان�را�طراحی�کردیم
ــال ما  خــاصــه طــی ایـــن هــشــت سـ
درگـــیـــر کـــارهـــایـــی دیــگــر هـــم بــودیــم. 
نمی توانستیم منتظر بمانیم که »تا 
کی چه می  شود«. همان میانه های راه 
بودیم، محمدحسن پیشنهاد داده 
بــود کــه تــا مجوز جــور مــی شــود مــا هم 
برویم ادارات و ارگان های مختلف را با 
کارمان آشنا کنیم و ازشــان سفارش 
کار بگیریم که وقتی مجوز آمد کارمان 

هم زیاد باشد.
ســـراغ شــرکــت نفت و پلیس راه و 
ــان مــیــن زدایــی هم  ــازم اداره گـــاز و س
رفته بــودیــم. هر کــدام شــان نیازهایی 
داشتند که ما گفته بودیم با ساخت 
کنیم. همه  پهپاد می توانیم حلش 
قــبــول کـــرده بــودنــد؛ امــا بعد از اینکه 

مجوز را گرفتیم هیچ کدامشان پــای کــار نیامدند حتی 
برایشان پهپادی هم ساخته بودیم و با آن مأموریتشان را 
انجام داده بودیم؛ ولی خب بی فایده بود. هرروز می رفتیم 
ــر برمی گشتیم. شاید بتوانم بگویم  و دســت از پــا درازتـ
اداره یا ارگانی نبود که به آن سر نزده باشیم. هیچ وقت با 
آنها کارمان پیش نرفت؛ اما توانستیم با آن پهپادی که 
طراحی کرده بودیم، در معاونت علمی ریاست جمهوری 
جزو تولیدکنندگان صنایع دانش بنیان شویم. با همین 
عنوان هم پیگیری کردیم که از صندوق نهاد شکوفایی 

وام بگیریم و کارمان را گسترش بدهیم.
برای گرفتن وام خیلی اذیت شدیم. مسئولینی که باید 
کارمان را تأیید می کردند، داوری را به شرکت های خصوصی 
واگذار کرده بودند، آنها هم آنچنان از پرواز و پهپاد سر در 
نمی آوردند. به جای اینکه به پــرواز توجه کنند، به شکل 
و ظاهر پرنده توجه می کردند. به خاطر آنها سه بار پهپاد 
جدید ساختیم و سه تا »اتوپایلوت« برایشان طراحی کردیم. 
انگار با ما لج کرده بودند. اگرچه آن وام را خوردخورد گرفتیم؛ 
اما در آن شرایط همه اش را باید بابت قرض هایی می دادیم 
که از پیش برای ساخت آن پرنده ها گرفته بودیم. همین 

تب کرونا که کم 
کم فروکش 

کرد، خیلی ها 
درخواست کردند 
که از ما محصول 

بخرند. در حال 
حاظر شرکت 
هماصنعت 

اکباتان با تولید 
 e1 هصااکو

توانسته بخش 
عمده ای از بازار 

نقشه برداری ها 
در ایران را تصاحب 

کند.

روایــــت خــــانــــه
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باعث شد هم کارمان عقب بماند و هم ضربه بخوریم. از 
طرفی همان زمان هم با یکی از دوستانمان شریک شده 
ح هایمان را در بیرون از شرکت لو  بودیم که بعضی از طر

داده بود و خیلی اذیت و ناامید شدیم.

تولید�پهپاد�نقشه�برداری
 همه راه هــا را رفته بودیم، دیگر داشتیم 

ً
ما که تقریبا

خسته می شدیم که محمدحسن پیشنهاد کرد: »سراغ 
بــازار نقشه بردارها هم برویم. شاید فرجی بشود«. آنجا 
دیگر طرف حساب مان دولــت و ادارات نبودند، ما باید 
کارمان را به مردم ارائه می دادیم؛ یعنی نقشه برداری هوایی 
مــی کــردیــم و طــرف حسابمان هــم مـــردم و شرکت های 

خصوصی بودند.
خدا خواست و در یکی از نمایشگاه های نقشه برداری 
به ما پیشنهاد کار شد. پهپادی که ساخته بودیم را کمی 
تغییر دادیم، رویش یک دوربین نصب کردیم و چند تا کار 
نقشه برداری خیلی موفق با آن انجام دادیم. مشتریمان 
بیشتر و بیشتر می شد؛ ولی ما که از اول قصدمان خدمات 
و ارائه خدمات نبود، تصمیم گرفتیم در کنار کار خدمات، 

خط تولید پهپاد نقشه برداری هم داشته باشیم.
نیاز به پول داشتیم و با بایی که سرمان آمده بود، دیگر 
نمی توانستیم اسم وام را هم بیاوریم. محمد حسن گفت: 
ناامیدی فایده ندارد، هنوز یک راه هست، باید کسی را پیدا 
کنیم که از ما حمایت کند. من زیاد امید نداشتم؛ اما چاره ای 
هم نداشتم و همراهی اش کردم. اشخاص زیادی را متقاعد 
کردیم که پای کارمان بیایند و حمایتمان کنند. هم زمان با 

هم، چند تا پیشنهاد داشتیم.
ــت و وضع  یکی از آنها شخصی بــود کــه گـــاوداری داش
مالی اش خیلی خوب بود. می گفت چندین برابر اشخاص 
دیگر حمایت می کند. یکی دیگر از آنها مهندس شهرام 
ــازار را چشیده بــود و  شکوری بــود، کسی که ســرد و گــرم ب
خودش از نقطه صفر شروع به کار کرده بود. نرم افزار هلو 

را ایشان طراحی کــرده بــود. مهندس 
شــکــوری خیلی اهــل حــســاب و کتاب 
ــود و نــســبــت بــه بــقــیــه قانونمندتر  بـ

حمایت می کرد.
با هم گفتیم که اگر چه یکی بیشتر 
پول می دهد؛ اما این یکی کار بلد است 
و می تواند در آیــنــده بــا برنامه هایش 
بالایمان بکشید. تصمیم گرفتیم با 
مهندس شــکــوری کــار کنیم. ایشان 
بعد از کلی بررسی، ما را حمایت کرد. با 
پولی که به دست آوردیم بخش زیادی 
از بدهی هایمان را پــرداخــت کردیم و 

. شروع کردیم به ادامه کار

�سه�بعدی مهندسی�معکوس�پرینتر
با راهنمایی های مهندس شکوری، 
جانبی  بخش هایی  گرفتیم  تصمیم 
ــرای شــرکــت راه بــیــانــدازیــم و تــا کــار  ــ ب

نیاز به پول 
داشتیم و با 

بلایی که سرمان 
آمده بود، دیگر 
نمی توانستیم 

اسم وام را هم 
بیاوریم. محمد 

حسن گفت: 
ناامیدی فایده 

ندارد، هنوز یک 
راه هست، باید 

کسی را پیدا کنیم 
که از ما حمایت 

کند.
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